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 ماده نهیموضوع خاص:   نواهی موضوع عام:

 بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه قبل بیان شد که اگر گفته شود برای تحقق دلالت باید احراز شود که متکلم، شاعر استت  هممیتدم مت     

شود که دلالت تصدیق  نوع اول مد نظر است و اگر گفته شود برای تحقق دلالت باید احراز شود که متتکلم، در  

از دلالت، دلالت تصدیق  نوع دوم است. در  مقام اهادم بیان بودم و در مقام هزل نیست  نشان م  دهد که منظور

ادامه نظر آخوند در مورد تابعیت دلالت از ارادم مطرح شد که شاهدی بر ملاک های بیان شدم در تشخیص نتوع  

ارادم و دلالت بود. با توجه به این ملاک ها مشخص م  شود که ارادم ای که در اشکال به مشمور مد نظر محقتق  

است و ارادم ای که در مبنای خودشان در وضع و دلالت وضع مطترح مت  کننتد، ارادم    خوی  است، ارادم جدی 

تفمیم  یا همان ارادم استعمال  و تصدیق  نوع اول است. پس اشکال ایشان به مشمور بر اساس مبنای خودشان 

 در وضع نیست. 

 بررسی فرمایشات شهید صدر در مورد اشکال محقق خویی به تلامذه آخوند

نوبت این است که فرمایشات . مطالبی به عنوان مقدمه بیان شد. اکنون ر رابطه با فرمایشات شهید صدر بودبحث ما د

یعنیی تممی     شان . محقق خویی به اساتیدفرمایش ایشان را بررسی کنیم ،ایشان را بخوانیم و بر اساس آن مقدمات

. محقق خویی   نه برای طلبامر برای بعث و نهی برای زجر وضع شد اشکالی دارند. تمم   آخوند معتقدند،آخوند 

شد  است و نه برای زجر وضع نیز و نهی  .و نه برای طلباست امر نه برای بعث وضع شد   شان این است کهاشکال

. یعنی اینکه هم فرمایش آخوند و هم فرمایش تمم   آخوند محل بحث است.محقق صیدر یییل ایین    نه برای طلب

 .کنند سی میردهند و بعد اشکال را بر ال توضیحی میاشک

 تقریر شهید صدر از اشکال محقق خویی 

اعتراض استاد مین محقیق خیویی بیر مشیهور از تممی         }وامّا الاعتراض الّ ی وجهه علیهم»ن میفرمایند که:ایشا 

فیی   در چه بیابی{{  ش گرفتهست که محقق خویی از مبنای خودی انتیجه ا }گویا فکأنّه انسیاق مع مبانیه {آخوند
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الّ ی یستوجب أنْ یکون الوضع هیو   {مبنای استاد ما در وضع عبارتست از تعهد} باب الوضع وانّه عبارة عن التعهّد

منشاء دلالت تصدیقی باشد که در  ،کند که وضع تعهد اقتضاء می} منشأ الدلالة التصدیقیّة الموجودة فی الجملة التامّة

معلیول وضیع   بر اساس این مبنیا   ،دلالت تصدیقی نوع اول یا دلالت تفهیمی . قبم بیان شد کهجمله تامه وجود دارد

متکلم قصد این است که  نتیجه حقیقت وضعرا دارد. اقتضاء دلالت تصدیقی نوع اول یا دلالت تفهیمی  ،و وضع است

خواسیت  وقیت   هیر اسیت کیه   د شد  همتکلم متع .ستاتعهد  ،وضع . زیراو اراد  تفهیم و اراد  استعمالی داشته باشد

  1معنایی را تفهیم کند، لفظ آن را بیاورد.

تقریر شهید صدر از اشکال محقق خویی بدین نحو است که ایشان بر اساس این مبنایی که دارند)مسلک تعهد( میی  

مطیابق  باید آید آنچه از امر و نهی بدست می  بدست آورد. زیراتکوینی یا زجر بعث ، امر یا نهیاز  گویند نمی توان

در نتیجه باید دید ظهور حال میتکلم در   .ستاظهور حال متکلم باشد و منشا دلالت تصدیقی هم دلالت تصدیقی با 

خواهد لفظ در بعث و زجر تکوینی اسیتعمال شیود    ایشان میفرماید قطعا متکلم نمیبه کار بردن امر و نهی چیست{ 

  .شود بلکه متکلم می خواهد بعث و زجر تکوینی محقق

دلالت تصدیقی هم ریشه اش به ظهور می شود. تصدیقی وضع، دلالت دلالت در نتیجه وقتی مبنا در وضع، تعهد شد، 

بعث این است که  -وقتی امر و نهی را به کار می برد-برمی گردد و با توجه به اینکه ظهورِ حالِ متکلم حال متکلم 

می خواهد  .منبعث یا منزجر شود مخاطبهد بعد از امر یا نهیش خوا متکلم میزیرا  و زجر تکوینی تحقق پیدا کند

؛ پس مستعمل فیه امر و نهی، بعیث و  نه اینکه لفظ در بعث و زجر تکوینی استعمال بشود . حرکت بدهدمخاطب را 

   زجر تکوینی نیست.

بیه همیین خیاطر    ی. ظهور حال متکلم یعنی اراد  استعمال .ظهور حال متکلم استدر واقع تمرکز بحث ایشان روی 

کسی نمی گوید کیه   .کسی نمی گوید که ظهور استعمالی دارد ،بزند را حال خواب این حرف  اگر متکلم در است که

  نیست.اراد  استعمالی ظهور حال وی، داشتن خواب است و  زیرا این فرد .تعهدی در کار است

باید مستعمل فیه و موضوع لیه را از بعیث و   با توجه به این مقدمات و اینکه مستعمل فیه بعث و زجر تکوینی نشد، 

مصیداق بعیث و زجیر     ،امیر و نهیی   در این صیورت . رفتو سراغ بعث و زجر تشریعی  کردزجر تکوینی منصرف 

  باشد.نه اینکه بعث و زجر تشریعی موضوع له و مستعمل فیه  خواهد بودتشریعی 

                                                           
 .نه یا ایستند می آخر تا نتیجه این سر بر ایشان دید باید. بگیرند خواهند می را نتیجه همین هم، صدر شهید 1
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دلالیت  دارد که دلالت وضع، اقتضاء هم تعهد  کسی در وضع قائل به مسلک تعهد شد،اگر }حیث یقال»ل ا میفرماید 

حینئ  انّه لا یمکن افتراض وضع الأمر والنهی للتحریک والزجر بمعنى کشفهما عنهمیا   باشد. بر این اساس{تصدیقی 

چرا واضح البطمن هست{ چون ظهور حال متکلم  } واضح البطمنإِی لو کشف عن التحریک والزجر التکوینیَّین کان 

ولیو کشیف عین    { محقیق شیود  در مخاطیب  بعث و زجر تکوینا  ،با این استعمال در این است کهدر اراد  تصدیقی 

اگر تکوینی باشد که خمف ظیاهر    2«.تحریک وزجر تشریعیَّین فهما بنفسیهما مصداقان ل لک لا انَّهما یکشفان عنه

بلکه اینهیا مصیداق بعیث و     ،ست و نه مستعمل فیهامتکلم هست ولی اگر تشریعی باشد تشریعی نه موضوع له  حال

  .زجر تشریعی هستند

 اشکال شهید صدر به محقق خویی، اشکال محقق خویی بر مبنای خودشان است نه بر مبنای مشهور

در  .سیت ادر مسیلک وضیع   ی ایشان مبنا ،ریشه این اشکال محقق خویی به مشهور پس تا اینجا شهید صدر گفتند

 گردد که متکلمِ می دلالت تصدیقیه هم به این بر دارد.مسلک وضع تعهد هست و تعهد هم اقنضاء دلالت تصدیقیه را 

) تکوینا منبعث و منزجر شود مخاطبخواهد  این است که میهم مرید  متکلمِ حالِ ظاهرِ وجود داشته باشد ومرید 

چنین نیست. یعنی ایشان میی گویید بیا    بر اساس مسلک مشهور  (. آقای صدر معتقد است کهیغهبا استعمال ص البته

درست نیست و می توان با ، اما با مبنای مشهور است درستخودشان محقق خویی با مبنای اینکه حرف استادشان 

 رد.از مشهور دفاع کمبنای مشهور 

از درون و علقه وضعیه ربطی بیه اراد  نیدارد    یعنی. دارد مبنای مشهور این است که وضع اقتضاء دلالت تصوری را

معنیا   آندلالت تصوری این است که لفظ وضع شود برای یک معنایی و بدست می آید. علقه وضعیه دلالت تصوری 

ولیو ایین لفیظ از     می شیود به معنا منتقل  ،از شنیدن لفظبه عبارت دیگر، مستمع متبادر شود و مخاطب  نهم به یه

ولو -صادر شودلفظ از هر جا که بین آن لفظ  معنا وجود دارد، دوتا سنگ بوجود بیاد بخاطر انس یهنی که برخورد 

به ظاهر حال میتکلم  انتقال به معنا و دلالت تصوری تحقق می یابد. پس دلالت تصوری ربطی  -مریدغیر متکلم از 

 دلالت تصوری متکلم نائم صادر شود، در هر حالو چه اینکه از این لفظ از متکلم مرید صادر شود  ندارد. چه اینکه

 است.تصدیقی در دلالت ظاهر حال متکلم تاثیر  محقق می شود.

                                                           
 12: ص ،3 ج الأصول، علم فی بحوث 2
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سازمان از بین می رود. استاد من استدلال سازمان  ؛ستادلالت تصوری  ،وضعدلالت  در نتیجه در مبنای مشهور که

اقتضاء تحقق بعث و زجر تکوینی را  ،ظاهر حال متکلمبا توجه به اینکه و استوار بود. ظاهر حال متکلم  براستاد من 

میی  زجر و بعث تکوینی بعد استعمال لفظ در معنا از ظاهر حال متکلم بدست داشت، و با توجه به اینکه با استعمال 

سیتعمال در  نیست. از طرف دیگر هیم ایین امیر و نهیی بعید از ا     تکوینی بعث و زجر معنای این لفظ  آمد، در نتیجه

امیا بنیابر مسیلک     هیم نیسیت.  تشریعی بعث و زجر تشریعی هستند پس معنای آنها بعث و زجر  معنایشان مصداق

 .ست و دلالت تصوری هم ربطی به ظاهر حال میتکلم نیدارد  اآنچه از وضع بدست می آید دلالت تصوری مشهور، 

 است. بعث تکوینی  ،دلالت تصوری صیغه امرمی توانند بگویند مشهور پس 

آید  یک بعث تکوینی که از شنیدن لفظ به یهن  می وجود دارد.میخواهد بگوید دو مطلب  در واقع آقای صدر گویا

ید یک آ بعث تکوینی که از ظاهر حال متکلم بدست می .و یک بعث تکوینی که از ظاهر حال متکلم بدست می آید

ایین در حیالی اسیت کیه      .ستا چیز دیگری نیز دیآ چیز است و بعث تکوینی که از مدلول تصوری لفظ بدست می

خودشان)محقق خیویی( ایین   بر مبنای  و به مشهور اشکال گرفته اند. البته با اولی یکی کرد  است رااستاد ما دومی 

 . وارد استاشکال 

ختیار  بنابر مسیلک مشیهور کیه م   }اما وامَّا على المسلک المشهور والمختار »:ایشان در این زمینه چنین است تعبیر

} آنچه از وضع بدست می فقطمن أنَّ الوضع منشأ الدلالة التصورّیّة  {همان مسلک مشهور است )شهید صدر( هممن

شیود و  اگر ماد  گفتیم اسمی می-ومدلول ماد  امر و نهی} فمدلول مادة الأمر والنهیاست{ دلالت تصوری  فقطآید، 

هیئتهما النسبة التکوینیّة الخارجیّة المنتزع عنها یلیک المعنیى   معنى اسمیّ ومدلول  {-اگر هیات گفتیم حرفی میشود

و ییک معنیای   وجیود دارد  که یک معنای اسمی بیان شد  خاص-عامدر  }الاسمی ی کما حقّق فی معانی الهیئات ی  

دو  ست نه در وضع. وضیع در هیر  ان هم در موضوع له میشود از معنای حرفی و فرقشا عانتزامعنای اسمی  .حرفی

برای خود و در اسماء  مرآت واقع خارجی می شود در حروف یا هیئاتمی آید و یعنی یک معنای اسمی  .ستعام ا

وهی النسبة الإرسیالیّة التحریکیّیة فیی    {{ باشد چه میشود. خب حالا اسمی یا حرفی دمعنای مستقل قرار میگیرآن 

منهمیا الإرسیال والزجیر الخیارجین التکیوینیَّین لا      الأمر والنسبة الزجریّة التبعیدیّة فی النهی وکلتیا النسیبتین ییراد    

بیا بعیث و زجیر     .کنند شهور با مفهوم تصوری بعث و زجر کار می}مالتشریعیّین ولکنه کمفهوم تصورّیّ لا تصدیقی 

قای خویی اشیکال  آکه } کی یقال بأنَّه واضح البطمن {کاری ندارد ،یدآ تصدیقی که از ظاهر حال متکلم بدست می

ظاهر حال متکلم این است که  .دآی صدیقی واضح البطمن است و تصدیقش از ظاهر حال متکلم بدست میکند که ت



5  8/10/98                             51هجلس      فقه خارج اصول  ---  )علیه السلام(  امیرالمؤمنین مدرسه فقهی                   

 

فانَّ الدلالة التصدیقیّة تکون بالظهور الحیالی فانّیه یکشیف کشیفا       {بعث و زجر تکوینی بعد از استعمال محقق بشود

پس شهید صیدر اشیکال   3«ما هو داعی التحریک التشریعیتصدیقیّا  عن أنَّ المراد النفسیّ والداعی الحقیقی للمتکلّم انَّ

در ایشان مبنای کرد  است و به مشهور اشکال است که استاد بنابر مبنای خود در وضع طور فهمید   این استادش را

 میی  . در نتیجه آقای خوییکند دلالت تصدیقی معلول وضع باشد ست و مسلک تعهد اقتضاء میاوضع مسلک تعهد 

یید و ظیاهر   آ دلالت تصدیقی از ظاهر حال متکلم بدست میی  ،دلالت تصدیقی بخواهد معلول وضع باشدگوید اگر 

 با استعمال.  چه اسمی و چه حرفی.ست احال متکلم تحقق بعث و زجر تکوینی 

 نقد اشکال شهید صدر به محقق خویی

ین صدر هماول ما به شهید  اشکالد ببینی .ست و ربطی به استعمال ندارداجد می گویند شهید صدر که حقیقی  داعیِ

فانّه یکشف کشفا  تصدیقیّا  عن أنَّ » مشهور. خوب دقت کنید کممد سراغ کمم استاد، رفتناز  که ایشان به آرامیست ا

 باید به شیهید صیدر گفیت    ست کهاینجا 4«المراد النفسیّ والداعی الحقیقی للمتکلّم انَّما هو داعی التحریک التشریعی

داعیی  بلکیه  اراد  استعمالی نیسیت  ، داعی در نظر آنها بعث و زجر باشد وگویند داعی باید تحریک  میکه مشهور 

گویند تحقق بعث تکوینی و تشریعی در  ست و اراد  جدی ربطی به مبنای استاد شما ندارد. مشهور میااراد  جدی 

حیال{ ظیاهر    ید اما از کدام ظاهرِآداعی از ظاهر حال متکلم بدست می  احرازِبله که داعی بعث باشد. است جایی 

 میتکلم  ظاهر حالاز بار یک  .ظهور حالی دو مرحله دارد در واقع .حال متکلم که متکلم در مقام بیان و افاد  باشد

بدسیت میی    اراد  جدی ،این میشود مسلک تعهد و یک بار هم از ظاهر حال متکلم بدست می آید.اراد  استعمالی 

بیار از ظیاهر حیال     کیی  ؛سیت احالت تصدیقی  نوعشود حرف مشهور . ظاهر حال متکلم منشاء دو  این میآید. 

ست . ایین بیرای   ابالاراد  التفهیمیه  که متکلم مریداست وقتی  دست می آید و آندلالت تصدیقی نوع اول ب ،متکلم

ربطیی بیه حیرف    . اما این ظهور حیال و ایین اراد ،  اشدوقتی است که متکلم خواب نباشد یا تحقق اراد  استعمالی ب

مشهور  اراد  جدی یعنی داعی.نیاز است و اراد  جدی م، گویند برای اینکه به وجوب برسی می . آن هاداردنمشهور 

پس بیا آنکیه دلالیت     .شود همیشه در معنایش استعمال میو دارد  است و یک معنالفظ  گویند صیغه افعل یک یم

بعد از این موارد باید معلوم شود اراد  جدی اما  ،داریمهم  )اراد  استعمالی(و دلالت تصدیقی نوع اول تصوری داریم

همین  { اگر میخواهد تهدید کند،دمی خواهد وی را منبعث کنیا  چیست{آیا متکلم می خواهد مخاطب را تهدید کند{
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ش یدر معنیا  رااگر همین لفظ . در نتیجه می شود مصداق تهدید. کنید استعمال میبه داعی تهدید ش یلفظ را در معنا

بیا آنکیه در   «  فاتوا بسووهه موم مه و     »در صیغه افعل مثم  5.شود مصداق تعجیز می به داعی تعجیز استعمال کند،

اعم ووا موا    »معنایش استعمال شد  است، اما چون به داعی تعجیز است، مصداق تعجیز است. همین صیغه افعیل در  

در همان معنا استعمال می شود ولی چون به داعی تهدید است، مصداق تهدید می شود. این داعیی تهدیید و   «  شئتم

هیی  ربطیی بیه اراد  اسیتعمالی      و و از ظاهر حال متکلم احراز می شودبعد از تحقق اراد  استعمالی تعجیز و بعث، 

 .ندارد

کیه ایین    دلالت تصدیقی بوجود می آورد، اما باید دقت کیرد  استاد شما که مسلکشان تعهد است و تعهد هم با اینکه

هم شما که مشهور  است در حالی که حرفیعنی اراد  استعمالی نوع اول دلالت تصدیقی دلالت تصدیقی در این مبنا، 

پس وقتی استاد شما با توجیه بیه اراد  بیه مشیهور      .کنند با دلالت تصدیقی نوع دوم کار میمختارتان همین است، 

شکال می کنند با توجه به همین نکته داعی است که مشهور بیان می کنند نه بر اساس اراد  استعمالی که بر گرفته از ا

بعید از تحقیق اراد     مبنای خودش نیستبلکه ایشان میی گویید  بر اساس  مسلک تعهد است. پس اشکال استاد شما

بحث این  -بفهمیممعنا را متکلم اراد  کرد که ما اینکه یعنی  –ی در اراد  تفهیمی استعمالی و بعد از تحقق ظهور حال

محقق خویی دقیقا همین جاست که میگویید اگیر شیما     اشکالاست که داعی او از این معنای فهمید  شد  چیست{ 

زجر  ،ماهی  کد یپس معنا .ستاش یاستعمال لفظ در معنااز تحقق بعث و زجر بعد  ،دنبال تحقق زجر و بعث هستید

بییان  بعدا آن را هم ریشه  .فرمایش استادش کم لطفی نمود  اندبه نظر ما محقق صدر انصافا نسبت ه بنیست.  و بعث

 خواهیم کرد.

 مقرر: علی اکبر اژ  ای
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